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ورزشی

 از نگاه جامعه‌شناسی ورزش، 
مسئولیت اجتماعی ورزشکاران را 

چطور می‌توان توضیح داد؟ آیا این 
مسئولیت بیشتر به تصمیم و کنش 

آگاهانه خود ورزشکار برمی‌گردد یا 
نتیجه فشارها و انتظاراتی است که از 

سوی ساختارها و نهادهای اجتماعی 
به او تحمیل می‌شود؟

مسئولیت اجتماعی ورزشکاران را نمی‌توان 
صرفاً به‌عنـــوان امری مبتنی بـــر اراده فردی 
یـــا به‌طـــور کامل تابـــع ســـاختارهای نهادی 
در نظـــر گرفـــت؛ بلکـــه این مفهـــوم حاصل 
رابطـــه‌ای دیالکتیکـــی میـــان »عاملیـــت« و 

»ســـاختار« است.
در چهارچـــوب نظـــری » ســـنت وبـــری«، 
مسئولیت اجتماعی ورزشـــکاران را می‌توان 
نوعی »کنـــش اجتماعی معنادار« دانســـت؛ 
کنشـــی کـــه همچـــون ســـایر کنش‌هـــای 
اجتماعـــی، با در نظـــر گرفتن دیگـــران و به‌ 
صورت هدفمند انجام می‌شـــود و در نتیجه 

حامل معناســـت.
بـــرای مثـــال، هنگامی کـــه یک ورزشـــکار در 
مواجهـــه بـــا چالش‌هـــای اجتماعـــی مانند 
زلزلـــه یـــا جنـــگ تحمیلـــی موضع‌گیـــری 
می‌کنـــد، ایـــن کنـــش را نمی‌تـــوان صرفـــاً 
به‌عنوان واکنشـــی فردی تفســـیر کرد؛ بلکه 
این رفتـــار نوعی کنش اجتماعی اســـت که 
یـــا معطـــوف بـــه هدفی مشـــخص اســـت یا 
بـــر مبنای نوعـــی عقلانیت شـــکل می‌گیرد؛ 
عقلانیتی که نســـبت به افکار عمومی و نظم 
اخلاقی حاکم بر جامعه حســـاس است و در 

همـــان چهارچـــوب بـــروز می‌یابد.

مسئولیت اجتماعی ورزشکاران تا 
چه حد تحت‌تأثیر فشارها و انتظارات 
مجموعه ها و محیط اجتماعی شکل 

می‌گیرد؟
از دیـــدگاه ســـاختاری، می‌توان ورزشـــکاران 
را در »میـــدان ورزش« تحلیل کـــرد؛ میدانی 
کـــه دارای قواعـــد، ســـرمایه‌ها و انتظـــارات 
خـــاص خـــود اســـت. در ایـــن چهارچـــوب، 
مســـئولیت اجتماعی بیـــش از آنکـــه صرفاً 
انتخابی فردی باشـــد، محصول فشـــارهای 
ســـاختاری وارد بـــر ورزشـــکاران اســـت. این 
فشـــارها از ســـوی عوامل مختلفی همچون 
مالـــی،  حامیـــان  باشـــگاه‌ها،  رســـانه‌ها، 
افکار‌عمومی و حتی ســـاختارهای اجتماعی 
اعمال می‌شـــوند. بر این اســـاس، بســـیاری 
از کنش‌هایـــی که در ظاهـــر اخلاقی به نظر 
می‌رســـند، در واقع بخشی از منطق بازتولید 
مشـــروعیت در میـــدان ورزش هســـتند. به 
بیـــان دیگر، برخی از ورزشـــکاران در پاســـخ 
بـــه الزامـــات ایـــن میـــدان و بـــرای حفظ یا 
ارتقـــای موقعیت خود، به رفتارهایی دســـت 
می‌زنند که در قالب »مســـئولیت اجتماعی« 

تفســـیر می‌شوند.

آیا می‌توان گفت مسئولیت اجتماعی 
ورزشکاران صرفاً نتیجه اجبار و 

فشارهای اجتماعی است؟
وقتـــی بـــه ورزش در جامعـــه ایـــران نـــگاه 
می‌کنیـــم، بایـــد در نظر داشـــته باشـــیم که 
ورزشـــکاران در خـــأ عمـــل نمی‌کنند؛ بلکه 
کنش‌هـــا و فعالیت‌هـــای آنهـــا در تعامـــل 
بـــا مجموعه‌هـــای مردمی و ورزشـــی شـــکل 
می‌گیرد. رســـانه‌های رســـمی، شـــبکه‌های 
اجتماعی، باشگاه‌ها و حتی برخی نهادهای 
مدنی، همگی به ‌نوعی بر ورزشـــکاران فشـــار 
وارد می‌کنند و گاه بار اخلاقی بیشـــتری را بر 

دوش آنهـــا می‌گذارند.
نمی‌توان مســـئولیت اجتماعی ورزشـــکاران 
را صرفـــاً بـــه ایـــن فشـــارها تقلیـــل داد. این 
مســـئولیت را باید حاصل تعامل »عاملیت« 
و »ســـاختار« دانســـت.  در واقـــع، ترکیبی از 
عاملیـــت و ســـاختار اجتماعـــی در ورزش، 
مســـئولیت اجتماعـــی ورزشـــکاران را پدید 

می‌آورد.

از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی، 
ورزشکاران چه نقشی در ایجاد یا 

تقویت اعتماد در جامعه دارند؟
بر اســـاس نظریه‌های معتبر از جمله نظریه 
»پادنام«، ســـرمایه اجتماعی متشـــکل از دو 
رکـــن اصلـــی اســـت: »اعتمـــاد اجتماعی« و 
»شـــبکه‌های همـــکاری«؛ عناصـــری کـــه در 
کنـــار هـــم بـــه تقویـــت انســـجام اجتماعی 

می‌کنند. کمـــک 
 

ورزشکاران دقیقاً چه نقشی در جامعه 
دارند؟

ورزشـــکاران می‌تواننـــد در ســـه ســـطح در 
تولید و بازتولید جامعـــه و اعتماد اجتماعی 
نقـــش داشـــته باشـــند. ســـطح اول، نقش 

پیونددهنده )ســـرمایه پیوندی(: ورزشکاران 
می‌تواننـــد بـــه تقویـــت هویت‌هـــای جمعی 
کمک کنند. برای مثـــال، ورزش‌هایی مانند 
فوتبـــال در میـــان هواداران احســـاس تعلق 
ملـــی، شـــهری یا قومـــی ایجـــاد و پیوندهای 

درون‌گروهـــی را تقویـــت می‌کنند.
ســـطح دوم، نقـــش پل‌زننـــده )ســـرمایه 
پل‌زننـــده(: ورزش ایـــن قابلیـــت را دارد کـــه 
افـــراد و گروه‌های مختلـــف را در یک تجربه 
مشـــترک کنار هـــم قـــرار دهد. مســـابقات 
ورزشـــی می‌توانند به‌طور موقت شکاف‌های 
اجتماعی، طبقاتی، هویتی و قومی را کاهش 
دهند و نوعی همبســـتگی میـــان گروه‌های 

مختلف ایجـــاد کنند.
سطح سوم، نقش نهادی )سرمایه نهادی(: 
ورزشـــکاران بـــا رفتارهای اخلاقـــی، عملکرد 
مســـئولانه و شـــفاف می‌توانند به بازســـازی 
اعتمـــاد بـــه مجموعه‌هـــای ورزشـــی کمک 
کننـــد. در جوامعـــی کـــه با چالـــش اعتماد 
روبـــه‌رو هســـتند، ســـتاره‌های ورزشـــی گاه 
به‌عنوان چهره‌هـــای مرجع و قابـــل اعتماد 
شـــناخته می‌شـــوند. این جایـــگاه می‌تواند 
به کاهش شـــکاف‌های اجتماعـــی و تقویت 

اعتمـــاد عمومی کمـــک کند.

 آیا می‌توان از ورزشکاران انتظار داشت 
نقشی فراتر از میدان ورزش داشته 

باشند و این انتظار تا چه حد منطقی 
است؟

در چهارچـــوب ســـاختارهای اجتماعـــی، 
»نقـــش« و »منزلـــت اجتماعـــی« از عناصـــر 
اساسی هســـتند. هرچه انتظارات اجتماعی 
از یـــک فـــرد بیشـــتر شـــود، احتمـــال بـــروز 

»تعـــارض نقـــش« نیـــز افزایـــش می‌یابد.

تعارض نقش در مورد ورزشکاران 
یعنی چه؟

تعارض نقـــش زمانی رخ می‌دهـــد که از یک 
فرد، انتظارات متفاوت و گاه متناقضی وجود 
داشته باشـــد. در مورد ورزشکاران، اگر حجم 
این انتظارات زیاد شـــود، ممکن اســـت آنها 
نتواننـــد همـــه ایـــن نقش‌هـــا را به‌خوبـــی 

کنند. ایفا 
به طور مثـــال، از ورزشـــکاران انتظار می‌رود 
هـــم قهرمان ورزشـــی باشـــند، هـــم الگوی 
اخلاقـــی، هم کنشـــگر اجتماعـــی و حتی در 
چالش‌هـــای مختلف موضع‌گیـــری کنند یا 
رفتارهای اقتصادی همدلانه داشـــته باشند.
این تعـــدد انتظـــارات می‌تواند باعث شـــود 
ورزشـــکار بـــا فشـــار و پیچیدگی‌هـــای زیادی 
روبه‌رو شـــود، عملکـــردش تحت‌تأثیـــر قرار 
گیرد و حتی دچار فرســـودگی شـــغلی شود. 
بـــه بیان دیگـــر، اگر ایـــن انتظـــارات بیش از 
حد باشـــد، ممکن اســـت ورزشـــکار نتواند 
نقش اصلی و حرفه‌ای خود را به‌درســـتی ایفا 
کنـــد و با نوعی بار اضافـــی فراتر از ظرفیتش 

شود. مواجه 

 آیا این وضعیت می‌تواند برای 
ورزشکاران خطرناک باشد؟

بله، وقتـــی مجموعه‌های مختلف اجتماعی 
با چالـــش اعتماد روبه‌رو می‌شـــوند، جامعه 
بـــرای جبـــران ایـــن کمبـــود، بـــه گروه‌های 

مرجع ماننـــد ورزشـــکاران روی می‌آورد.
در چنیـــن شـــرایطی، ورزشـــکاران به‌طـــور 
ناخواســـته به بستری برای کســـب »سرمایه 
نمادین« تبدیل می‌شـــوند. اما این موقعیت 
در کنـــار فرصت‌ها، پیامدهایی هـــم دارد؛ از 
جمله اینکـــه می‌توانـــد به تعـــارض نقش و 
حتی فرسودگی شـــغلی در میان ورزشکاران 

شود. منجر 

 چرا این وضعیت به تعارض نقش منجر 
می‌شود؟

زیـــرا از ورزشـــکاران انتظار مـــی‌رود هم‌زمان 
چندیـــن نقـــش متفـــاوت را ایفـــا کننـــد. از 
یک‌ســـو باید به‌عنوان یک شهروند مسئول 
و کنشـــگر اجتماعی فعـــال و هدفمند عمل 
کنند و نســـبت به مســـائل جامعـــه واکنش 
نشـــان دهند. از ســـوی دیگر، از آنهـــا انتظار 
مـــی‌رود الگـــوی اخلاقی باشـــند و معیارهای 
ارزشـــی جامعه را نیز رعایـــت کنند. ترکیب 
ایـــن انتظـــارات گاهـــی بـــه حدی گســـترده 
می‌شـــود کـــه ورزشـــکار بـــا مجموعـــه‌ای از 
نقش‌های متداخـــل و حتی متعارض روبه‌رو 
می‌شـــود؛ وضعیتی که می‌تواند فشـــار روانی 
ایجاد کنـــد و عملکـــرد حرفـــه‌ای او را تحت 

تأثیر قـــرار دهد.

 چگونه می‌توان به ورزشکاران کمک 
کرد تا دچار تعارض نقش نشوند؟

یکـــی از راه‌حل‌هـــا، تفکیـــک میـــان انـــواع 
نقش‌هایـــی اســـت کـــه از ورزشـــکار انتظار 

مـــی‌رود. به این معنـــا که بپذیریم ورزشـــکار 
می‌توانـــد در عیـــن حـــال که یک شـــهروند 
مســـئول اســـت، لزومـــاً همـــه انتظـــارات 
اجتماعـــی و اخلاقـــی را بـــه یک شـــکل و در 
یـــک ســـطح بـــرآورده نکنـــد. بـــرای مثـــال، 
و  متفـــاوت  قالب‌هـــای  در  می‌توانـــد  او 
متناســـب با توانایی‌ها و موقعیـــت خود، به 
مســـئولیت‌های اجتماعی‌اش پاســـخ دهد، 
بـــدون آن‌کـــه همه بـــار انتظـــارات جامعه را 

به‌تنهایـــی بـــه دوش بکشـــد.
بـــا چنیـــن تفکیکـــی، ایـــن امـــکان فراهـــم 
می‌شـــود کـــه ورزشـــکاران نقشـــی فراتـــر از 
میـــدان ورزش ایفا کنند، امـــا در عین حال 
از فشـــار بیش از حد و تعـــارض نقش نیز در 

امـــان بمانند.

 در جوامعی که با پیامدهای بلندمدت 
و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی 

)مثل دوره پس از جنگ( روبه‌رو 
هستند، ورزشکاران چه نقشی 

می‌توانند در ترمیم انسجام اجتماعی و 
بازسازی اعتماد عمومی داشته باشند؟

در جوامعـــی کـــه تجربه‌هـــای تلخـــی مانند 
جنـــگ تحمیلـــی، تحریـــم و چالش‌هـــای 
اقتصادی را پشـــت سر گذاشـــته‌اند، ورزش 
می‌توانـــد نوعـــی نظـــام عاطفـــی مشـــترک 
ایجـــاد و افـــراد را به هـــم نزدیک‌تـــر کند. در 
چنین شرایطی، ورزشکاران چند نقش مهم 
دارند. نخســـت، آنها می‌توانند به بازســـازی 
امید اجتماعی کمک کننـــد. موفقیت‌های 
کـــه  می‌کنـــد  ایجـــاد  تجربـــه‌ای  ورزشـــی 
نوعـــی »موفقیت ملـــی نیابتی« به حســـاب 
می‌آیـــد و بـــه مـــردم احســـاس پیشـــرفت و 
توانمندی می‌دهد. در گام دوم، ورزشـــکاران 
در بازتولیـــد غـــرور ملـــی نقـــش دارنـــد. در 
شـــرایط چالش‌هـــای اقتصـــادی یـــا پس از 
جنـــگ تحمیلـــی، موفقیت‌هـــای ورزشـــی 
می‌توانـــد نمـــادی از بقـــا، کرامـــت و حفظ 
جایگاه ملی باشـــد. هرچه ایـــن موفقیت‌ها 
بیشـــتر باشـــد، تأثیر آنهـــا در تقویـــت غرور 
ملـــی نیز بیشـــتر خواهد بود. در گام ســـوم، 
آنها به شـــکل‌گیری حافظه مشـــترک کمک 
می‌کنند. در ورزش، لحظاتی خلق می‌شـــود 
که بـــه بخشـــی از حافظه جمعـــی و عاطفی 
جامعـــه تبدیل می‌شـــوند و نوعی انســـجام 

نمادیـــن ایجـــاد می‌کنند.

آیا این نقش‌ها و کارکردهای مثبت 
ورزش به‌طور خودکار در شرایط 

پس از جنگ تحمیلی یا چالش‌های 
اقتصادی شکل می‌گیرد؟

ایـــن کارکردهـــا به‌صـــورت خودبه‌خـــود بـــه 
وجـــود نمی‌آینـــد. شـــرط مهـــم این اســـت 
کـــه بـــه ورزش فقط به‌عنـــوان ابـــزاری برای 
تخلیه هیجـــان نگاه نشـــود. در عوض، باید 
سیاســـت‌گذاری‌های اجتماعـــی مناســـب 
وجود داشـــته باشد و بســـترهای لازم فراهم 
شـــود تا ورزش بتواند ایـــن نقش‌های مثبت 

و پایـــدار را در جامعـــه ایفا کند.

آیا انتظار از ورزشکاران برای همراهی 
اقتصادی با جامعه )مثلاً کاهش 

دستمزد یا صرف‌نظر کردن از بخشی 
از درآمد( از نظر اخلاقی قابل دفاع 

است؟
از دیـــدگاه اخـــاق عمومی، وقتـــی جامعه با 
چالش‌هـــای اقتصادی روبه‌رو باشـــد، انتظار 
همدلی از افراد مشـــهور و پردرآمد، از جمله 
ورزشـــکاران، قابل درک و پذیرفتنی اســـت. 
کنش‌هـــای داوطلبانـــه آنها بـــرای کمک به 
وضعیت اقتصادی می‌تواند سرمایه اخلاقی 
و حتـــی مشـــروعیت اجتماعـــی برای‌شـــان 
ایجاد کنـــد. بنابرایـــن، اگر مطالبـــه‌ای برای 
کاهش دســـتمزد ورزشـــکاران مطرح شـــود، 
می‌تـــوان گفـــت کـــه در چهارچـــوب اخلاق 
عمومـــی، ایـــن انتظار تـــا حدی قابـــل دفاع 

. ست ا

از دیدگاه اقتصادی، این موضوع را 
چطور باید بررسی و تحلیل کرد؟

از منظـــر اقتصـــاد سیاســـی، تمرکـــز صرف 
بـــر دســـتمزد ورزشـــکاران می‌توانـــد مـــا را از 
مســـأله اصلی منحـــرف کنـــد. نابرابری‌های 
اقتصادی عمدتاً نتیجه سیاســـت‌های غلط 
اقتصادی هســـتند، نه کنش‌های فردی. در 
چنین شرایطی، نقش ورزشـــکاران در ایجاد 
نابرابـــری معمولاً بســـیار کمتـــر از نقش این 

ساختارهاست.
اگـــر مطالبه کاهش دســـتمزد فقـــط متوجه 
ورزشـــکاران شـــود، این خطر وجـــود دارد که 
نـــگاه اخلاقـــی جـــای تحلیـــل ســـاختاری را 
بگیـــرد. در نتیجـــه، افکار عمومـــی به جای 
نقـــد نابرابری‌هـــای کلان، بـــر چهره‌هـــای 

قابل مشـــاهده ماننـــد ورزشـــکاران متمرکز 
می‌شـــود. این امـــر باعث می‌شـــود به جای 
بررســـی ریشـــه‌های اصلی نابرابری، به سراغ 
نمودهـــای ظاهـــری آن برویـــم و از مســـأله 

اساســـی منحرف شـــویم.

در جوامعی که نابرابری اقتصادی 
در حوزه دستمزد وجود دارد، تصویر 
ورزشکاران در جامعه چگونه شکل 

می‌گیرد؟
در جوامعی که از نظر ســـاختاری و اجتماعی 
نابرابـــر هســـتند، ورزشـــکاران معمـــولاً با دو 
تصویـــر متناقـــض مواجه‌انـــد: از یک‌ســـو 
به‌عنوان قهرمانان ملی شـــناخته می‌شوند 
و از ســـوی دیگر، نمادی از فاصله طبقاتی به 
شـــمار می‌آیند. در این میان، رسانه‌ها نقش 
بســـیار مهم و تعیین‌کننـــده‌ای دارنـــد. آنها 
می‌توانند ســـبک زندگی لوکـــس و متفاوت 
ورزشـــکاران را برجســـته کنند یا بر فشارهای 
معیشـــتی موجـــود در جامعه تأکید داشـــته 
باشـــند. ایـــن نـــوع بازنمایی ممکن اســـت 
احســـاس »محرومیـــت نســـبی« را در میان 
مردم افزایـــش دهد و حتی به تضعیف رابطه 
عاطفی جامعه با ورزشـــکاران منتهی شـــود.
ورزشـــکاران  رســـانه‌ها  اگـــر  مقابـــل،  در 
ز  ا کـــه  کننـــد  یـــی  بازنما به‌گونـــه‌ای  را 
تقویـــت  بـــرای  خـــود  »ســـرمایه‌نمادین« 
همبســـتگی اجتماعی اســـتفاده می‌کنند، 
تصویـــر آنها تغییـــر می‌یابد. در ایـــن حالت، 
ورزشـــکار از یـــک چهـــره مصرف‌گـــرا و مرفه 
بـــه شـــخصیتی مردمـــی و همدل بـــا جامعه 
تبدیـــل می‌شـــود. بنابراین، نحـــوه بازنمایی 
نابرابری توســـط رســـانه‌ها نقش اساسی در 
جهت‌دهی به همبســـتگی اجتماعـــی دارد.

 آیا نشان دادن فعالیت‌های اجتماعی 
ورزشکاران در رسانه‌ها باعث افزایش 

همبستگی اجتماعی می‌شود یا ممکن 
است به نمایشی شدن این رفتارها 

منجر شود؟
بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش، می‌تـــوان 
از دیـــدگاه ســـاختاری و بـــا تکیـــه بـــر نظریه 
کنـــش اجتماعی »بوردیو« اســـتفاده کرد. بر 
اســـاس این نظریه، کنش‌های خیرخواهانه 
می‌تواننـــد بـــه »ســـرمایه نمادیـــن« تبدیـــل 
شـــوند؛ یعنـــی نوعی ســـرمایه که بـــرای فرد 
اعتبـــار اجتماعی و مشـــروعیت بـــه همراه 
می‌آورد. ورزشـــکاران از طریق مشـــارکت در 
امـــور خیریـــه، فعالیت‌هـــای اجتماعـــی یـــا 
حمایـــت از گروه‌های آســـیب‌پذیر می‌توانند 
ایـــن ســـرمایه را افزایش دهنـــد. در نتیجه، 
کســـب  بیشـــتری  اجتماعـــی  محبوبیـــت 
می‌کننـــد، نفوذشـــان در جامعـــه افزایـــش 
می‌یابـــد و حتـــی ممکـــن اســـت بـــه قدرت 
اجتماعی یا فرا ورزشـــی دســـت پیـــدا کنند.
بـــا ایـــن حـــال، نکتـــه مهـــم این اســـت که 
اگـــر جامعـــه احســـاس کنـــد ایـــن کنش‌ها 
صرفاً نمایشـــی یا تبلیغاتی هســـتند، همان 
»ســـرمایه‌نمادین« می‌توانـــد بـــه ضـــد خود 
تبدیل شـــود. در چنیـــن شـــرایطی، اعتماد 
عمومـــی کاهـــش یافتـــه و جـــای خـــود را به 
بی‌اعتمـــادی می‌دهـــد. بنابرایـــن، آنچـــه 
اهمیـــت دارد، درک و احســـاس جامعـــه 
نســـبت به اصالـــت یا نمایشـــی بـــودن این 

رفتارهاســـت.

رسانه‌ها چگونه می‌توانند در 
اعتمادسازی نقش داشته باشند؟

رســـانه‌ها فقـــط بازتاب‌دهنـــده پدیده‌هـــا 
و رویدادهـــای اجتماعـــی نیســـتند، بلکـــه 
در ســـاختن معنـــا نیـــز نقـــش دارنـــد. آنها 
بـــا انتخـــاب موضوعـــات، نحـــوه روایـــت، 
چهارچوب‌بنـــدی مســـائل اخلاقـــی و تکرار 
یـــک تصویـــر مشـــخص، می‌تواننـــد الگوی 

»ورزشـــکار مطلـــوب« را شـــکل دهنـــد.
عـــاوه بر رســـانه‌های رســـمی، شـــبکه‌های 
اجتماعی که در ســـال‌های اخیـــر در زندگی 
اجتماعـــی نفوذ گســـترده‌ای پیـــدا کرده‌اند، 
ایـــن فرآیند را تشـــدید کرده‌انـــد. در نتیجه، 
ورزشـــکاران نـــه تنهـــا در میـــدان ورزش بـــا 
رســـانه‌های رســـمی مواجه‌انـــد، بلکـــه در 
شـــبکه‌های اجتماعی نیز به‌طور مـــداوم در 
حال ارزیابی شـــدن هســـتند. این وضعیت 

پیامدهـــای مثبت و منفـــی دارد.
از یـــک ســـو، ایـــن فضـــا می‌تواند بـــه ترویج 
الگوهـــای مســـئولیت اجتماعـــی و افزایش 
حساســـیت عمومـــی نســـبت بـــه مســـائل 

اجتماعـــی کمـــک کنـــد و از ســـوی دیگـــر، 
می‌تواند پیامدهای منفی نیز داشـــته باشد، 
زیرا کنش اجتماعی ممکن اســـت به ابزاری 
برای برندینگ شـــخصی تبدیل شود. در این 
حالـــت، ورزشـــکارانی کـــه در فعالیت‌هـــای 
عام‌المنفعـــه یـــا خیریه شـــرکت می‌کنند، 
ممکن اســـت از این فعالیت‌ها برای تقویت 
برند شخصی خود استفاده کنند. همچنین 
نوعی رقابت اخلاقی میان ورزشکاران شکل 
می‌گیرد؛ رقابتی برای دیده‌شـــدن بیشـــتر از 
طریق نمایـــش اخلاق‌مـــداری، پایبندی به 
اصـــول اجتماعی و کنشـــگری اجتماعی  که 
این خود نوعـــی رقابت جدید فراتر از میدان 

ورزش ایجـــاد می‌کند.

مسئولیت اجتماعی ورزشکاران تا 
چه اندازه باید از سطح فردی به سطح 

نهادی )باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها و 
ساختارهای ورزشی( منتقل شود؟

انتقـــال مســـئولیت اجتماعـــی از ســـطح 
فردی به ســـطح نهـــادی، بدون نهادســـازی 
امکان‌پذیـــر نیســـت. اگـــر هدف مـــا ایجاد 
مسئولیت اجتماعی پایدار در جامعه باشد، 
بدون ایجاد ســـاختارهای نهـــادی در عمل 
این امـــر محقق نمی‌شـــود. از ســـوی دیگر، 
مســـئولیت اجتماعـــی نباید تنهـــا بر دوش 
ورزشـــکاران قرار گیرد، بلکه باید در سطوح 
مختلـــف مانند باشـــگاه‌ها، فدراســـیون‌ها، 
لیگ‌هـــای ورزشـــی، حامیان مالـــی و حتی 
در سیاســـت‌گذاری‌های کلان حـــوزه ورزش 
تعریف و نهادینه شـــود و جایگاه مشـــخصی 
داشـــته باشـــد. در بســـیاری از کشـــورهای 
جهـــان، مفهـــوم »مســـئولیت اجتماعـــی 
ســـازمانی« )CSR( در ورزش وجـــود دارد 
که به‌عنـــوان بخشـــی از ســـاختار حرفه‌ای 
باشگاه‌ها تعریف شـــده است. در صورتی که 
ســـاختار حرفه‌ای باشـــگاه‌ها ضعیف باشد، 
بار اصلـــی مســـئولیت اجتماعی بـــر دوش 
افـــراد قـــرار می‌گیـــرد. در چنین شـــرایطی، 
مســـئولیت اجتماعی ماهیتی مقطعی پیدا 
می‌کنـــد و پایـــدار نخواهـــد بـــود. بنابراین، 
برای اینکه مســـئولیت اجتماعی در جامعه 
پایدار و اثرگذار باشـــد، لازم اســـت از سطح 
فردی به ســـطح نهـــادی منتقل شـــود و در 
همـــه ســـطوح ورزش، نهادســـازی به‌عنوان 
یک ضرورت اساســـی مورد توجه قرار گیرد.

 چه سازوکارهایی می‌توانند مسئولیت 
اجتماعی ورزش را از یک کنش 

داوطلبانه و فردمحور به یک سیاست 
پایدار و ساختاری تبدیل کنند؟

بـــرای  مختلفـــی  ســـازوکارهای  دنیـــا  در 
نهادینه‌ســـازی مســـئولیت اجتماعـــی در 
ورزش وجـــود دارد. یکـــی از راهکارهـــای 
مهم، شـــروع آمـــوزش اخـــاق حرفـــه‌ای و 
حساســـیت اجتماعی از ســـطوح پایه، یعنی 
در آکادمی‌هـــای ورزشـــی اســـت. همچنین 
می‌توان ورزشـــکاران را در پروژه‌های توســـعه 
محلـــی و اجتماعـــی مشـــارکت داد تا نقش 

فعال‌تـــری در جامعـــه داشـــته باشـــند.
بدین ترتیب، ایجاد همکاری میان نهادهای 
مدنـــی و نهادهـــای ورزشـــی می‌توانـــد بـــه 
تقویـــت مســـئولیت اجتماعـــی در ورزش 
کمک کنـــد. علاوه بر ایـــن، راه‌انـــدازی یک 
نظـــام ارزیابی اجتماعـــی برای باشـــگاه‌ها و 
فدراســـیون‌ها نیز اهمیت دارد؛ به‌طوری‌که 
میزان پایبندی آنها به مســـئولیت اجتماعی 
سنجیده شـــود و در کنار آن، تشویق و دیده 
شـــدن نیـــز بـــرای عملکردهـــای مثبـــت در 
نظر گرفته شـــود. ایـــن مجموعـــه اقدامات 
می‌توانـــد بـــه نهادینـــه شـــدن مســـئولیت 

اجتماعـــی در ورزش کمـــک کند.

 آیا اگر فقط روی مسئولیت فردی 
ورزشکاران تمرکز کنیم، ممکن است 

مشکلات ساختاری جامعه نادیده 
گرفته شود؟

اگـــر مســـائل ســـاختاری را صرفـــاً به شـــکل 
فـــردی تحلیل کنیـــم، دچار نوعـــی انحراف 
تحلیلی می‌شـــویم. در این حالت، از مسائل 
کلان و مهـــم در ســـطح ســـاختارها غفلـــت 
می‌شـــود. به بیان ســـاده، وقتی تمام تمرکز 
بـــر اخـــاق فـــردی ورزشـــکاران قـــرار گیرد 
و ممکـــن اســـت نابرابری‌هـــای ســـاختاری 
دیـــده نشـــود و ضعف‌های سیاســـت‌گذاری 
و اقتصـــاد ورزشـــی نادیـــده گرفته شـــود، در 
جامعه‌شناســـی انتقـــادی، ایـــن وضعیت با 
عنوان »فردی‌سازی امر اجتماعی« شناخته 
می‌شـــود؛ در حالی که این انتظار نه عادلانه 
اســـت و نـــه کارآمـــد. در واقع، نمی‌تـــوان از 
یـــک ورزشـــکار انتظار داشـــت کـــه با کنش 
فردی خـــود، به تنهایی تغییرات ســـاختاری 

گســـترده ایجاد کند.

 ورزشکاران در شکل‌گیری هویت 
جمعی و تقویت انسجام اجتماعی 
چه نقشی دارند، بویژه در جوامعی 

که شکاف‌های اقتصادی و نابرابری 
در پرداخت دستمزدها ی ورزشی 

وجود دارد.
ورزشـــکاران بخشـــی از »تخیـــل جمعـــی« 
یک ملـــت بـــه شـــمار می‌آینـــد؛ یعنـــی در 
ذهـــن جامعـــه، آنها صرفـــاً افـــراد حرفه‌ای 
نیســـتند، بلکـــه حامـــان نمادهـــای ملی 
و اجتماعی‌انـــد. در چنیـــن چهارچوبـــی، 
ورزش می‌توانـــد تجربـــه‌ای مشـــترک برای 

افـــراد ایجـــاد کند.
ایـــن تجربه مشـــترک قـــادر اســـت به‌طور 
موقت مرزهای طبقاتـــی، اقتصادی، قومی 
و فرهنگـــی را کمرنـــگ یـــا تعلیـــق کـــرده و 
احســـاس تعلق ملی را در میـــان گروه‌های 
مختلـــف تقویـــت کنـــد. بـــه ایـــن ترتیب، 
ورزش به بســـتری بـــرای همزمانی عاطفی 
و اجتماعـــی افراد با پیشـــینه‌های متفاوت 

تبدیل می‌شـــود.
اگـــر فاصلـــه اقتصادی میـــان ورزشـــکاران 
و جامعـــه توســـط رســـانه‌ها بیـــش از حد 
برجســـته شـــود، کارکرد وحدت‌بخش آنان 
تضعیـــف می‌شـــود. در چنیـــن شـــرایطی، 
ورزشـــکار ممکـــن اســـت از جامعـــه خـــود 
جـــدا و بیگانه بـــه نظر برســـد و دیگر نتواند 
نقش مؤثری در تقویت انســـجام اجتماعی 

ایفـــا کند.
بنابراین، مشـــروعیت اجتماعی ورزشـــکار 
تنهـــا بـــه موفقیت‌های فنـــی و ورزشـــی او 
وابســـته نیســـت، بلکه به میـــزان نقش او 
در ایجـــاد و تقویت انســـجام اجتماعی نیز 
مرتبط اســـت. ایـــن نقش تا حـــد زیادی به 
نحوه بازنمایی او در رســـانه‌ها بستگی دارد؛ 
اینکـــه چگونـــه تصویـــر او می‌توانـــد تجربه 
مشـــترک و احساس تعلق ملی را در جامعه 

کند. تقویت 
در نهایـــت، می‌تـــوان گفت تجربه زیســـت 
اجتماعـــی در ورزش و نحـــوه تعامـــل میان 
ورزشـــکاران و تصویـــری کـــه جامعـــه از آنها 
می‌ســـازد، در شـــکل‌گیری ســـازوکارهایی 
مؤثر اســـت که به تقویت هویـــت جمعی و 

انســـجام اجتماعـــی منجر می‌شـــود.

آیا می‌توان ورزش را در جوامع 
به‌عنوان یک فضای میانجی میان 

طبقات و گروه‌های اجتماعی مختلف 
در نظر گرفت؟

می‌تـــوان ورزش را هماننـــد یـــک فضـــای 
میانجـــی در نظـــر گرفت که میـــان طبقات 
اجتماعـــی و گروه‌های مختلف کارکرد دارد.

 چرا ورزش چنین کارکردی دارد؟
زیـــرا ورزش امکان تجربه جمعـــی را فراهم 
می‌تـــوان  ورزش  طریـــق  ز  ا می‌کنـــد. 
تجربه‌های مشـــترک اجتماعی را مشاهده 
کـــرد و حتی نوعـــی زبان عاطفی مشـــترک 

میـــان افـــراد ایجاد می‌شـــود.
ورزش و موســـیقی کارکردهـــای مشـــابهی 
دارند؛ هـــر دو می‌تواننـــد فراتـــر از مرزهای 
جغرافیایـــی عمـــل کننـــد و درک شـــوند و 
افراد با وجـــود تفاوت‌های سیاســـی، زبانی 
و فرهنگی در آنها مشارکت کنند. در واقع، 
ورزش می‌توانـــد به‌عنوان یک زبان ارتباطی 
میان گروه‌های بســـیار ناهمگـــون، متنوع 
و متفـــاوت عمـــل کنـــد. به همیـــن دلیل، 
می‌توانـــد پیونددهنـــده و نزدیک‌کننـــده 
باشـــد و در بســـیاری از موارد شـــکاف‌های 
قومی، نســـلی و طبقاتـــی را-حتی به‌صورت 

موقت-کاهـــش دهد.
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آیا این کارکرد ورزش در دنیا شرط یا محدودیتی هم دارد؟
این کارکرد مشـــروط اســـت. ورزشـــکاران در همه جـــای دنیا 
زمانـــی می‌تواننـــد نقـــش میانجی پررنگـــی میـــان طبقات و 
گروه‌های اجتماعی داشـــته باشند که از فســـاد و تبعیض دور 
باشـــند و در آن جامعه نابرابری‌های ساختاری وجود نداشته 
باشـــد. در چنین شرایطی است که ظرفیت ورزش برای پیوند 

دادن گروه‌هـــای مختلف اجتماعی تقویت می‌شـــود.

چگونه می‌توان بین موفقیت حرفه‌ای ورزشکاران 
و انتظارات اجتماعی از آنها به‌عنوان کنشگران 

اجتماعی تعادل برقرار کرد، بدون اینکه فشار 
بیش از حد  یا سوءاستفاده اجتماعی ایجاد شود؟

تعـــادل میـــان موفقیـــت حرفـــه‌ای ورزشـــکاران و انتظـــارات 
اجتماعی زمانی شـــکل می‌گیـــرد که مرز نقش‌ها به‌درســـتی 
مشـــخص باشـــد. بایـــد پذیرفـــت کـــه ورزشـــکاران الزامـــاً 
سیاســـتمدار، روشنفکر یا کنشگر اجتماعی حرفه‌ای نیستند 
و نقـــش اصلـــی آنهـــا ورزش اســـت. آنهـــا می‌تواننـــد در کنار 

فعالیت حرفـــه‌ای خود، نقش‌های دیگری نیز داشـــته 
باشـــند، اما نباید همـــه مســـئولیت‌های اجتماعی 

صرفـــاً بـــر دوش آنها قـــرار گیرد.
از ســـوی دیگر، مســـئولیت اجتماعی باید نهادمند 
و ســـاختاری باشـــد، نه فردمحور. نباید بار اخلاقی 
و اجتماعـــی جامعـــه را فقط بـــر دوش ورزشـــکاران 

گذاشـــت، زیرا مســـئولیت اجتماعـــی ماهیتی 
جمعـــی و مشـــارکتی دارد و همـــه 

نهادهـــا و افـــراد جامعـــه در آن 
ســـهم دارند.

آیا سکوت یا عدم 
دخالت ورزشکاران 

در برخی مسائل 
اجتماعی یا حوزه‌های 

دیگر، به معنای رفتار 
غیراخلاقی است؟

لازم  مـــوارد،  برخـــی  در 
اســـت جامعـــه بـــه بلـــوغ 

فکری برســـد و حـــق »عدم 

مداخله« را نیز به رســـمیت بشناسد. ســـکوت یا عدم حضور 
اجتماعـــی لزومـــاً بـــه معنـــای رفتـــار غیراخلاقـــی نیســـت.
گاهی افراد، از جمله ورزشـــکاران، شـــناخت یا تخصص کافی 
نســـبت به یک موضوع ندارند و در چنین شـــرایطی، سکوت 
آنهـــا می‌تواند امری طبیعی و حتی قابل احترام باشـــد. نباید 
از آنها انتظار داشـــت همزمان نقش روشـــنفکر، سیاستمدار 
و کنشـــگر اجتماعی را نیز ایفا کننـــد. بنابراین، عدم مداخله 
نیز در بســـیاری مـــوارد می‌تواند یک انتخـــاب اجتماعی قابل 

قبول تلقی شود.

 فشارهای اجتماعی چه تأثیری بر ورزشکاران دارد؟
یکی از مسائل مهم، وجود فشارهای روانی و اجتماعی مداوم 
بر ورزشـــکاران اســـت؛ به‌گونـــه‌ای کـــه از آنها انتظـــار می‌رود 
در همـــه حوزه‌هـــا موضع‌گیری و کنش داشـــته باشـــند. این 
فشـــارها می‌تواند به فرسودگی روانی منجر شـــود و در صورت 
نبود حمایت‌های لازم، مشـــکلات جدی برای آنها ایجاد کند.
حمایت روانی و نهادی از ورزشـــکاران ضروری اســـت. 
بایـــد پذیرفـــت کـــه موفقیـــت حرفـــه‌ای آنها در 
رشـــته ورزشی‌شـــان امری مشـــروع و طبیعی 
اســـت. شـــغل ورزشـــکار، ورزش کردن است و 
بایـــد قواعـــد و الزامات این حرفه به رســـمیت 

شـــناخته شود.
از ســـوی دیگـــر، اگر این نـــگاه پذیرفته شـــود، 
موفقیـــت اقتصـــادی ورزشـــکار نیز نبایـــد انکار 
شـــود. درآمد و جایگاه اجتماعی او نتیجه 
مســـتقیم عملکرد حرفه‌ای‌اش 
اســـت و می‌توانـــد بـــه ارتقای 
و  ی  د قتصـــا ا ضعیـــت  و
اجتماعـــی او منجر شـــود. 
در عیـــن حـــال، انتظارات 
اجتماعـــی بایـــد بیشـــتر 
معطـــوف به اصـــول کلی 
فیت  شـــفا  ، قـــی خلا ا
ی  یر لیت‌پذ مســـئو و 
نـــه  باشـــد،  عمومـــی 
تحمیل نقش‌های فراتر 

از حـــوزه تخصصـــی او.

رسول نوروزی، معاون پژوهشی و فناوری دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌و‌گو با »ایران«:

ورزش می‌تواند نظام عاطفی مشترک 
در جامعه ایجاد کند

مسئولیت اجتماعی نباید تنها بر دوش ورزشکاران قرار گیرد
مهری رنجبر/ موضوع مسئولیت اجتماعی ورزشکاران، به‌عنوان یکی 
از شـــاخصه‌های اثرگذار در شـــکل‌دهی به فرهنگ عمومـــی و ارتقای 
ســـرمایه اجتماعی، همواره مـــورد توجه پژوهشـــگران و افکار عمومی 
بوده اســـت. ورزشـــکاران و قهرمانان ورزشـــی، فراتر از میـــدان رقابت، 
در جایـــگاه الگوهـــای اجتماعی قـــرار دارند و می‌تواننـــد نقش مهمی 
در جهت‌دهـــی بـــه ارزش‌هـــا، رفتارهای جمعی و تقویت همبســـتگی 

اجتماعی ایفا کنند. برای بررســـی ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی 
ورزشـــکاران و نیـــز راهکارهـــای تقویـــت آن در جامعه، با دکتر رســـول 
نوروزی سیدحســـینی، معاون پژوهشـــی و فنـــاوری دانشـــکده علوم 
انســـانی دانشـــگاه تربیت مدرس به گفت‌وگو نشســـته‌ایم تا اهمیت 
این موضـــوع را از دیدگاه علمی و اجتماعـــی واکاوی کنیم. متن کامل 

این گفت‌وگـــو در ادامـــه می‌آید.


